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معماری و  زیرساخت های 
حمل ونقل شهری

سیدمصطفی موسوی لاری: اکثر ما ژنو 
را به دلیل حضور مقر اروپایی سازمان 
ملل می شناسیم. ژنو یکی از امن ترین 
شهرهای جهان و همچنین یکی از ۱۰ 
شــهر برتر جهان از نظر کیفیت زندگی 
اســت. اگرچه ژنو دومین شــهر بزرگ 
ســوئیس اســت، اما با جمعیتی بالغ  
بر ۲۰۰ هزار نفر بی شــک از شهرهای 
بــزرگ و پرجمعیت جهان محســوب 
نمی شــود اما از معماری و شهرسازی 
این شــهر کم نظیر می توان درس هایی 
آموخت که در شهرهای بزرگ نیز قابل 
بهره برداری باشد. تاریخ شکل گیری ژنو 
به پیش از میلاد مســیح (ع) می رسد 
و فرایند شــکل گیری شــهر را می توان 
ارزشمند  ســاختمان های  معماری  از 
آن شناســایی کــرد. مانند بســیاری از 
شــهرهای اروپــا در هــر دوره ضمن 
احداث ساختمان به سبک زمان خود، 
معماری دوره گذشــته نابود نشــده و 
همچنان پابرجاســت. محدوده بافت 
قدیم ژنو مشخص  شده و ازآنجایی که 
بر بلندی تپه واقع شده، خیابان هایی با 
شــیب تند و بعضا پلکانی آن را شکل 
داده است. مدیریت شهری به گونه ای 
اســت که ایــن بخــش از شــهر نیز 
سرزنده و فعال اســت اگرچه ضوابط 
ساخت وساز اجازه دخالت چندانی در 
آن نمی دهد. احیا و نوسازی بافت های 
بــا بازســازی آن  هویت مند شــهری 
متفــاوت اســت و تجربه ژنــو و اکثر 
شــهرهای تاریخی اروپــا حاکی از آن 
است که می توان ضمن حفظ بافت و 
معماری قدیم، آن را فعال و ســرزنده 
نگاه داشــت. خارج از محدوده بافت 
قدیم، ضوابط معماری و شهرســازی 
با توجه به علم روز شهرسازی تنظیم  
شــده و ســاختمان هایی بــا معماری 
نوکلاســیک و مدرن و پست مدرن و... 
در نقاط مختلف شهر با حفظ ضوابط 

طراحی شهری ساخته  شده است. 
مهم تریــن ویژگــی ژنــو در حوزه 
شــهری می تواند آرامش و امنیت در 
حمل ونقل تلقی شود. ساکنان ژنو شاید 
در طول ماه ها و حتی ســال ها شاهد 
هیچ تصــادف رانندگی نباشــند، چه 
رســد به تصادفات منجر به خسارات 
جانــی که تقریبا محال اســت. در این 
حوزه، دو مســئله بسیار تأثیرگذار بوده 
اســت؛ اول شبکه حمل ونقل عمومی 
کم نظیر که همه نقاط شهر را به خوبی 
پوشــش می دهد و از زمان بندی بسیار 
دقیقی برخوردار اســت به گونه ای که 
برخی معتقدند شما می توانید ساعت 
خود را بــا زمان بندی اتوبوس های ژنو 

تنظیم کنید. 
مسئله دوم زیرساخت های دقیق 
و کم نظیر خیابان ها و دسترســی های 
مرتبــط بــا خودروهــای شــخصی 
اســت. اکثر تقاطع هــای ژنو بین یک 
تا ســه چراغ راهنمایی دارد. تنها در 
تقاطع کوچه ها و خیابان های بســیار 
کم رفت وآمد چراغ راهنمایی موجود 
نیســت. یک چراغ راهنمایی مربوط 
به حالتی اســت که خودرو فقط یک 
 جهــت بــرای عبــور دارد. مثلا فقط 
مجاز به ورود به خیابان روبه روست. 
دو یا سه چراغ نیز در حالتی است که 
در چهارراه یا ســه راه امکان ورود به 
هر دو یا ســه خیابان راست و چپ یا 
روبــه رو وجــود دارد. این امر موجب 
شــده اســت هیــچ گاه خودروها در 
حرکت متقاطع قــرار نگیرند. ضمنا 
شــما از پیش از چهــارراه موظف به 
انتخاب جهت و خــط مربوط به آن 
هستید و اگر در خط اشتباه قرار گرفتید 
به هیچ عنوان امــکان تغییر جهت و 

مسیر نخواهید داشت. 
در ۱۰ روز اقامــت در ژنــو حتی 
یک بار پلیــس راهنمایی و رانندگی 
را مشــاهده نکردم. همه خیابان ها 
و کوچه ها به وســیله دوربین کنترل 
می شــود و با توجه به شــکل گیری 
شــهر در انتهــای دریاچــه ژنو در 
محــدوده مرکــزی ترافیک نســبتا 
سنگین اســت، اما مردم ژنو امکان 

داشتن عجله در رانندگی ندارند. 
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فیض االله پیری: پرواز همای در زمره جوانانی اســت که در ایران هویتی مستقل 
و متفاوت در حوزه موســیقی دارد و ایده هایش در موســیقی جالب توجه است. 
به کارگیری اشــعار خاص که بسیاری از آنها را خود می ســراید و تصویرسازی در 
موسیقی و تزریق حس شــیدایی- آن گونه که خود روایت می کند- و حال وهوای 
عارفانه، مشــخصاتی اســت که همای به واســطه ترکیب آنها، سبکی خاص از 
موســیقی را ارائه کرده و معتقد است این ســبک دارد به مرز پختگی می رسد. در 
گفت وگویی با او از زندگی و کارهایش پرســیدیم و مناســبات موسیقی قومی با 
موسیقی ایرانی را به بحث گذاشتیم. او در این گفت وگو که بعد از برگزاری کنسرت 
او در سنندج انجام شد همچنین از سویه های موسیقی ملی با موسیقی سنتی و نیز 

پتانسیل های موسیقی کردی سخن گفت. 

موسیقی شــما میان چهره های جوانی که در یک دهه اخیر معرفی شدند،  �
کمی متفاوت است؛ هم از نظر ســیگنالی که از طریق اشعار می فرستید و هم 
از نظر ترکیب ســازها و تصویر سازی و حس وحال موسیقی. طبیعتا جنبه های 
فکری و ابعاد شخصیتی شما در ســاختن این نوع موسیقی مؤثر است. کمی 
از  ریشــه های این موســیقی بگویید که سنتی اســت و عده ای به آن «پاپ» 
می گویند. البته شــما در جایی به این نگاه اعتراض کرده بودید ولی نمی توان 

جنبه های کولیانه و نگرش عارفانه در آثار شما را نادیده گرفت... .
موســیقی من درواقع ترکیبی از موســیقی فولکلور گیلان و موسیقی ایرانی 
اســت که هر دو را جداگانه آمــوزش دیده ام و با تکنیک هــای تئاتر و بازیگری و 
صنعت ادبی که مخصوص به خود من اســت، آمیخته می شــود. بیشتر شعرها 
را خودم ســرودم، یا اگر از دیگران گرفتم، به فضای موسیقی خود نزدیک کرده ام 
و با تکنیکی که خودم ســاخته ام، آن شیدایی را که در موسیقی ایرانی کمتر دیده 
می شــود، به آن اضافه می کنم. دلم می خواهد مثل شــیدایی در کمانچه کیهان 
کلهر باشــد. احساس کردم این نگرش در موسیقی ایرانی کم است و سعی کردم 
آن را به موسیقی اضافه کنم. از طرفی سوژه ها و شعرها و پیام ها تکراری نباشد، 
خاص من باشــد و شــبیه هیچ خواننــده ای دیگر نباشــد و از طرفی حس وبوی 
موســیقی فولکلور هم در آن به مشام برسد. شعرها هم حال وهوایی دارد که از 
دل اجتماع برمی خیزد و خواسته شنیداری مردم است. سعی می کنم آنچه مردم 
دوست دارند، ارائه کنم. این سبک کم کم دارد به مرحله پختگی نزدیک می شود. 

به هرحال، کار شما موسیقی سنتی است... . �
نه، موسیقی صد درصد ایرانی است. 

شما در جایی گفته بودید ردیف های موسیقی ایرانی را مطرح می کنم... . �
موســیقی ســنتی که مربوط به ۳۰۰ ســال پیش باشــد و دیگران آن را اجرا 
می کنند، موسیقی سنتی نیست. من موسیقی ایرانی اجرا می کنم. همان موسیقی 
پیشین را به شــیوه خودم و به ســبک امروزی اجرا می کنم. ردیف را از اول اجرا 
نمی کنــم. مثل دیگران نیســتم که یک قطعه را آماده کنــم و روی صحنه ببرم. 
آوازهایم را آهنگ ســازی می کنم و ملودی ها را هم خودم می سازم. رابطه اشعار 
را با آن مشخص می کنم و در این رابطه، ترکیب سازها برای یک قطعه را در نظر 
دارم. سعی می کنم بداهه نوازی را انجام ندهم، با وجود اینکه می توانم. همیشه 
دوســت دارم در پشت هر کار، فکر و داستانی وجود داشته باشد. چیدمان اشعار 
پشت سرهم حاوی موضوعی باشد که زنجیره وار پیامی را به شنونده انتقال دهد. 

من برداشت خودم را از ردیف اجرا می کنم. 
اما ریشه ردیفی دارد... . �

صد درصد موسیقی ایرانی به حساب می آید که بخشی از آن ردیف است. من 
ردیف را اجرا نمی کنم، اما همه آنچه اجرا می کنم، در ردیف هم پیدا می شود. 

در کارهای شــما تصویرسازی هم مورد تحلیل و توجه عده ای از اهالی هنر  �
قرار دارد. این نتیجه همان ذهنیت نقاشــی و تئاتری شماســت که به عرصه 

موسیقی آورده اید؟ 
هنر را با نقاشی و بازیگری شــروع کردم. تصویرسازی در درون من از کودکی 
شکل گرفت. علاوه بر نقاشی، شعرهایم را هم تصویرسازی می کنم. طبیعی است 
موسیقی و آوازی هم که اجرا می کنم، سعی می کنم تصویرسازی بیرونی و درونی 

در آن رعایت شده باشد. نقش شعرپردازی در کارهای من به وضوح پیداست. 
یعنی فکر می کنید این مناسبات تصویر و موسیقی به کار شما تفاوت و تمایز  �

هنری داده است؟ 
قطعا همین طور است. رنگ تازه ای ارائه می شود. 

ظاهرا در مقطعی هم به دنبال سینما بودید... . �
هنوز با ســینما رابطه دارم. البته از نظر فعالیت سینمایی فقط یک فیلم کوتاه 
ســاختم. اما هیچ وقت جلوی دوربین بازی نکردم. زاویه دید من با ســینما خیلی 
مثبت است. شاید اگر خواننده نمی شدم، دنبال سینما می رفتم و کارگردان می شدم. 

چگونه همین هنرهای تصویری را در موســیقی به صورت عملی دخالت  �
دادید؟ 

هنر، مجموعه ای پیوسته در کنار هم است و همه روی هم اثر دارند. خیلی از 
نقاشــان شاعر بوده اند. اگر کسی نقاش خوبی باشد، به نظرم پتانسیل این را دارد 
که شاعر خوبی هم بشود. شاعر خوب هم می تواند فعال عرصه موسیقی باشد. 

نگرش و بینش نسبت به هنر مهم است. 
در معرفی شما می گویند برای رسیدن به هدف سختی های زیادی متحمل  �

شده اید. روستازاده ای هســتید که کار و تلاش زیاد داشــتید و برای ورود به 
دانشــگاه با مشــکل تأمین هزینه تحصیلی مواجه بودید. چه اراده  و نیرویی 
پشت این اعتماد به نفس وجود داشت که شما را در رسیدن به هدف مطمئن 

می کرد؟ 
یــک انرژی در درون آدمی وجود دارد که بدون خواســت خودش، انســان را 
هدایت می کند. انگار هستی از کودکی این انرژی را در نهاد آدم گذاشته و او دارد 
می چرخد. این سختی ها باعث می شود انسان این انرژی پنهان را کنترل و در مسیر 
درست هدایت کند تا استعداد شکوفا شود. سختی ها آدم را خودساخته می کند. 
وقتی کوزه ای را می سازند، هرچه گل آن را بیشتر به هم بزنند و شکل و وضعیت 
دهند، شکل بهتری از کوزه درمی آید. سختی هایی که ناخواسته کشیدم، برای من 
مسیری را هموار کرده و خودساختگی عجیبی در من به وجود آورده و این سختی 
و رنج کشیدن باعث شده از ذهن من اشعاری تراوش کند که آمیخته به رنج و درد 
و ســختی باشد و درواقع این هنر به واســطه همین دردها با مردم ارتباط برقرار 

می کند و باعث می شود مردم آن را بپسندند. 
در آثار شــما نشــانه هایی از ادبیات عرفانی و واژگانی مانند زاهد دیوانه،  �

ســاقه انگور، آتش و دوزخ، میخانه و مطرب و... فراوان به چشم می خورد و 
به نوعی شــکل کولیانه و در مواقعی هویت خانقاهی به کارها می بخشید. آیا 
این هویت طلبی هنری در خانواده شما ریشه دارد؟ یا گرایش و علاقه شخصی 

است؟ 
این نوع ادبیاتی که من در موســیقی ام اســتفاده می کنم، هم جنبه فنی 
دارد و هم جنبه قلبی و درونی. بخش فنی آن، این اســت که تلاش می کنم 
واژه هایی با هجای بلند و روان اســتفاده کنــم، به ویژه واژه هایی که حالت 
عرفانی و شــیدایی در خــود نهفته دارند. مردم نگاه عارفانه به مســائل را 
خیلی می پســندند. من هم ســعی می کنم اگر عارف نیســتم، راه و سبک 
عارفان را دنبال کنم و مرید آنها باشم. به همین دلیل سعی کرده ام از فضای 
ادبی عارفانه اســتفاده کنم. گوش مردم با این عبارات و واژگان آشناســت 
و آن را دوســت دارند. از نظر ادبی معانــی چندپهلویی دارند و ذهن مردم 
از نظر تاریخی با آن آشناســت. در ادبیات کهن ما هم بســیار به آن توجه و 
پرداخته شــده است. بااین حال، تلاش من این است با زبان امروزی و خیلی 

روان از این گنجینه ها استفاده کنم. 
این نوع ادبیات بیشــتر نزد عرفا و درویشان شاعرپیشه و کهن سالان اهل  �

دل کاربرد داشته است. شــما در جوانی و خیلی زود در این فضا قرار گرفتید. 
اگر بخواهم ســؤال را انتقادی مطرح کنم، آیا فکر نمی کنیــد ادای بزرگان را 

درمی آورید و خود را در زمره بزرگان عارف پیشه و دنیادیده معرفی می کنید؟ 
از آنجا که من در ۱۲، ۱۳ سالگی با ادبیات انس گرفتم و آثار بسیاری از مشاهیر 
و بزرگان ادبیات کلاســیک و جدید ایران را در ســینه دارم، ذهنم خیلی زود با این 
فضا پیوند خورد. استادان خیلی مهمی در ادبیات داشته ام و همچنان هم بر سر 
کلاس های بزرگان می نشینم که نقش مهمی در شکل دادن این اندیشه عارفانه در 

ذهن من دارند. این اســتادان شناخت خوبی از فردوسی، سعدی، مولانا، خاقانی، 
خیــام و عطار دارند. علاقه به همین نام ها و سرکلاس نشســتن ها، نگاه من را به 

ادبیات ساخته است. 
نگاهی هم به موســی و شبان مولانا دارید. البته نیم نگاه به نظرم صحیح تر  �

است. نه...؟! 
پنج، شــش بیت از داســتان موسی و شبان را نگه داشــته و خودم حدود ۷۰ 
بیت به آن اضافه کرده ام و اپرایی هم براین اســاس ســاختم که در لس آنجلس 

آمریکا اجرا شد. 
چرا غیر از شعر، دیگر کارهای موسیقی  را هم خود شما انجام می دهید؟ آیا  �

کار دیگران شما را راضی نمی کند؟ 
حساس هستم. آهنگ سازی و تنظیم کارها را خودم انجام می دهم. حتی اگر 

برای ارکستر سمفونیک هم بنویسم، خودم در کار دخالت می کنم. 
ســال هایی هم در خارج از کشــور بودید و نام شــما برای رســانه ها هم  �

حاشیه های خبری زیادی ســاخت. اینجا قصد تکرار آن حاشیه ها را نداریم. 
بحث فعالیت محتوایی مدنظر ماســت. فعالیت هنری را در خارج از کشــور 

چگونه دنبال می کردید؟ 
معمولا برای کنسرت به خارج از کشور می رفتم، اما از دو سال گذشته تحصیل 
در رشــته آواز کلاســیک - اپرا- را در ایتالیا شــروع کرده ام که مرکز آموزش آواز 
دنیاست. بهترین خواننده های دنیا همیشه از ایتالیا بوده اند، به خاطر ادبیاتشان و 
دانشی که در زمینه موسیقی آوازی دارند و اپراهایی که در آنجا نوشته شده است. 

به همین دلیل از اول شروع کردم. 
از نظر استادان آنجا، صدای شما قابلیت اپرا را دارد؟  �

صد درصد. امتحان ورودی سختی می گیرند. 
در دانشگاه تحصیل می کنید یا دوره های آموزشی خارج از دانشگاه؟  �

دانشگاه. از کارشناسی شروع کرده ام و امیدوارم بتوانم تا مقطع دکترا ادامه دهم. 
شما که در تهران مدرک کارشناسی را با محوریت پیانو و سه تار گرفته  �

بودید... .
بله، موســیقی ســنتی ایران خواندم، اما در ایتالیا موسیقی کلاسیک را دنبال 
می کنم که با دنیای موســیقی ایران خیلی تفاوت دارد. وقتی وارد آن دنیا شــدم، 

متوجه شدم وقتم را در ایران به بطالت گذرانده ام. 
چطور؟  �

وقتی وارد فضای موسیقی کلاسیک در اروپا می شوید، تازه می فهمید در اینجا 
معلمان نه فقط به تو آواز یاد نمی دهند، بلکه در بیشــتر موارد صدایی را هم که 

دارید، خراب می کنند. 
فکر نمی کنید این موضع گیری خیلی جوانانه باشد؟  �

این اتفاق باید بیفتد. 
ممکن است مواضع و پاسخی هم به دنبال داشته باشد.  �

داشته است. 
به هرحال، بزرگانی برای موسیقی ایرانی زحمت کشیده اند و این گونه همه  �

را خطاب یک سخن انتقادی قراردادن، شاید به عده ای جفا باشد. 
دست بزرگان را می بوسیم. کسی منکر این نیست که زحمت کشیده اند. اما این 
روند اشــتباه در آموزش موسیقی نباید تا آخر عمر و تاریخ موسیقی ادامه داشته 
باشد. باید پیشگیری شود و راه صحیح آموزش خوانندگی را باب کنند و از این راه 
به دیگران آموزش دهند. نظر من این است افرادی که الان به شیوه سنتی آموزش 
می دهند، بیشتر صداها را خراب می کنند؛ یعنی خوانندگی را آموزش نمی دهند. 
اســتادان بزرگی هستند و آواز را می شناســند، اما آوازخوان نیستند. آوازخواندن 
را باید خواننده ها یاد دهند. اســتاد شــجریان به دیگــران آواز یاد دهند، نه اینکه 
افرادی که نه محبوبیتی دارند و نه خواننده هســتند و نه تکنیک های خوانندگی 
را می داننــد. اینها نمی توانند علم خواندن را به مردم آموزش دهند. جســارتا در 
جایی یاد نگرفته اند که الان بخواهند آموزش دهند. بیشــتر ردیف را می شناسند 
و با دانش ردیف موســیقی ایرانی آشنا هستند. البته تأکید می کنم علمِ خواندن 
بلد نیستند، نه علم موسیقی و ردیف ایرانی. خواننده نیستند، داننده اند. آوازخوان 

نیستند، آوازدان هستند. 
نمی توانید با تبصره و ماده ای برای افرادی استثنا قائل شوید؟  �

داریم. تعدادی خواننده  نســل جدید داریم که بیشتر روی استعداد و توانایی 

شخصی خودشان متکی هستند. جوان های زیادی داریم که استعدادهایی عالی 
دارنــد، اما بعد از اینکه چند ســال در ایران در کلاس های آواز شــرکت می کنند، 
متوجه می شــوند چیزی یاد نگرفته اند؛ خیلی صداها از بچگی عالی اســت، اما 
بعد از شــرکت در کلاس ها به جایی نمی رسند. خوانندگی که فقط صدا نیست، 
فاکتورهــای زیادی دارد که بســیاری از معلمــان آوازی ما ندارند. اگر  داشــتند، 
خودشــان خواننده می شــدند. اگر لالایــی بلدی چرا خــودت خوابت نمی برد؟ 
حکایت همین است. خیلی از این افرادی که الان آواز تدریس می کنند، خودشان 
اثری نخوانده اند که مردم دوست داشته باشند. نمی خواهم اسم ببرم که بگویند 
جوسازی می کند اما کدام یک از خواننده ها اثری را خوانده اند که مردم زمزه کنند؟ 
آقایان صدیف؟ ناصح پور؟ صالح عظیمی؟ این عزیزان چنان که عرض کردم آواز 
را می شناســند، اما خواننده آواز نیســتند. بنابراین نمی توانند به مردم خوانندگی 
آموزش دهند. خوانندگی یک علم پیچیده و پرپیچ وخم تر از علم پزشــکی است. 
این گونه نیســت هرکس لبش را بگشاید، خواننده شود. یک پیانیست تا کارش به 

مرحله اجرا برسد، باید  هزار نوع تکنیک یاد بگیرد. 
آموزش در ایران نمی تواند مقدمه ای برای ورود به عرصه کلاسیک باشد؟  �

شــما مصداق تجربه خوب برای پاسخ به این سؤال هستید. آیا آنچه در ایران 
آموختید در اروپا به عنوان مقدمه به کار شما نیامد؟ 

نه، اصلا. بایــد یکی خوانندگی را بیاموزد و بعد نــزد امثال صالح عظیمی و 
صدیف برود و از آنها ردیف بیاموزد. من ارزش این اســتادان را کم نمی کنم. آنها 
یک منبع هستند. مخزن گنج اسرارند. اما شما باید اول یاد بگیرید چگونه بخوانید. 

بعد نزد این استادان بروید و ردیف را بیاموزید. 
چون این روش را صحیح می دانید، افراد دیگری را به ایتالیا معرفی کردید؟  �

بله، مثل خانم یلدا عباســی و تعدادی دیگر از شــاگردان خودم که دارند به 
ایتالیا روی می آورند تا علم خواندن را یاد بگیرند. 

هم زمان با شما؟  �
نه، بعد از من آمدند. معمولا دوستان و شاگردان مستعدی که علاقه داشته اند، 
هدایت کرده ام به ایتالیا بیایند و بعد از آموزش، راهنمای دیگران هم باشند. البته 
خواننده های دیگری هم هستند که در اتریش و ایتالیا درس خوانده اند و در ایران 
آموزش می دهند. پیشــنهاد می کنم خواننده ها بدون استثنا علم آواز کلاسیک را 

یاد بگیرند. 
شما توجهی هم به موسیقی زادگاهتان دارید. پایه های موسیقی محلی را از  �

فولکلور می  گیرید یا آثار جدید ارائه می کنید؟ 
بله، از فولکلور می گیرم. از استاد فریدون پوررضا که یکی از استادان موسیقی 
فولکلور بود، درس های خوبی آموختم. ایشــان از تعزیه خوان های قدیمی ایران 
بود و ردیف هایی که در ســینه داشتند، بکر و کم نظیر بود. معمولا تعزیه خوان ها، 
ردیف را از استادان دیگر بهتر می شناسند، چون از دوران صفویه به بعد، موسیقی 
بیشــتر قالب مذهبی به خود گرفت و برای زنده ماندن، سینه به سینه چرخید. من 
موسیقی گیلان را با ترکمن ترکیب کردم، موسیقی کردی کرمانجی خراسان را کار 

کرده ام و در کنسرت سنندج هم کردی خواندم. 
معمولا افکار عمومی در مناطق قومی که موسیقی مخصوص مناطق خود  �

را دارند، دل خوشی از کسانی ندارد که قطعات موسیقی این مناطق را با لباس 
جدید و زبان فارســی در قالب موسیقی سنتی یا به قول شما، موسیقی ایراني 

اجرا می کنند... .
من از این کارها نمی کنم. معمولا همان اصل موسیقی را به زبان محلی اجرا 
می کنم. اگر به زبان کردی مقام یا تصنیفی بخوانم، کسی نمی گوید چرا همای به 
زبان کردی می خواند. سعی می کنم حتی زبان و ادبیات آنها را هم یاد بگیرم اگر 
زبان اصلی را یاد بگیرم، ســعی می کنم به افتخار مردم در کنسرت ها یک قطعه 

هم موسیقی آن منطقه را بخوانم و البته سعی می کنم صحیح بخوانم. 
برخی فعالان یا پژوهشگران موسیقی قومی نگران خاموش شدن چراغ این  �

سرمایه ها هستند، در ذهن شما نسبت به این مسائل چه می گذرد؟ آیا شما هم 
دغدغه ای مشابه دارید؟ 

معتقد به پاک شــدن این موســیقی ها نیســتم، بنابراین نگرانی نــدارم. البته 
کســی هم نیســتم که نگران باشــم. اما معمولا هر فرهنگی وقتی زبان و آداب 
لباس پوشــیدن و ادبیــات و گفتــار مخصــوص بــه خــودش را دارد، به نظرم 

موسیقی اش هم دارد و از بین نمی رود. 

نگاه

گزارش مراسم رونمایی آلبوم «جنون نو»
آبیار: نبوغ  را  تنها در آثار او  دیده ام

آخــر هفته گذشــته، مراســم رونمایی آلبــوم «جنون نــو»، از 
ساخته های مسعود سخاوت دوست، آهنگ ســاز سینما و تلویزیون 
ایران، در کتاب فروشــی فرهنگ برگزار شــد. «جنون نو» اولین آلبوم 
این آهنگ ســاز اســت، منتخبی از موســیقی فیلم های او و آخرین 
ســاخته او؛ یعني موســیقی فیلــم «نفس». هرچند کــه این آلبوم 
شامل موسیقی فیلم های «پاپ»، «سایه های موازی» و «ماهی سیاه 
کوچولو» هم می شــد که مجموع تمامی ایــن قطعات به ۲۷ ترک 
می رســد. با اینکه سخاوت دوست از جمله آهنگ سازان نسل جدید 
در ســینمای ایران محسوب می شــود که کارش را کمتر از ۱۰ سال 
پیش آغاز کرده، اما توانسته در همین سال ها برای ژانرهای مختلف 
موسیقی بنویســد و با کارگردان هایی با سبک های متفاوت کار کند. 
همین باعث شــده تا در همین ســالیان اندک تعداد و البته کیفیت 

کارهایش درخور توجه باشد.
در مراســم رونمایی آلبوم «جنون نــو» چهره هایی چون نرگس 
آبیار (نویســنده و کارگردان)، قطب الدین صادقی (کارگردان تئاتر)، 
کیاوش صاحب نســق (آهنگ ســاز) و ســاره نورموســوی (بازیگر 
خردســال فیلم نفس) حضور داشــتند که هرکــدام صحبت های 

کوتاهی داشتند.
نرگس آبیــار، اولین نفری بود که پشــت میکروفن قرار گرفت تا 
در باره آثار سخاوت دوســت صحبت کند. او که ســاخت موسیقی 
دو فیلمــش را بــه او ســپرده بود، گفــت: «مهم تریــن ویژگی آثار 
سخاوت دوســت نبوغ اســت که با تمــام احترامی که بــرای تمام 

آهنگ سازان قائل هستم، تنها در کار ایشان دیده ام».
قطب الدین صادقی، کارگردان باسابقه و صاحب سبک تئاتر ایران، 
هم خاطره ای از اولین دیدارش در قزوین با سخاوت دوســت تعریف 
کرد و گفت: «آن زمان مســعود می خواســت فلسفه بخواند، اما به 
حرف من گوش داد و رفت ســراغ موسیقی خواندن و البته حالا هم 
فلســفه اش را می خواند». پس از صحبت های هنرمندان مختلف، 
مراســم امضای آلبوم و گرفتن عکس های یادگاری انجام شد. آلبوم 
«جنون نو» به همت نشر و پخش جوان منتشر شده که علاقه مندان 

می توانند آن را از فروشگاه های فرهنگی سراسر کشور تهیه کنند.
مسعود سخاوت دوست، آهنگ ســاز جوان سینمای ایران، متولد 
۱۳۶۳ در قزوین اســت. او پس از گرفتن مدرک کارشناسی مهندسی 
برق و کارشناسی ارشد موســیقی از دانشگاه سوره، حالا دانشجوی 
ترم آخر رشته فلسفه است. ســاز اصلی او سنتور است، اما در کنار 
آن پیانو و ویلن ســل هم می نوازد. وی کارش را با آهنگ سازی تئاتر 
آغاز کرده و همکاری با چهره های برجسته تئاتر را مانند قطب الدین 
صادقی و حمیدرضا آذرنگ در کارنامه دارد. او با ســاختن موسیقی 
فیلم «بدرود بغداد» وارد دنیای سینما شد و توانست با کارگردانانی 
ماننــد کمال تبریزی، نرگس آبیــار و روح االله حجازی همکاری کند. 
سخاوت دوســت درمجموع برای بیش از ۵۰ اثر هنری اعم از فیلم، 
تئاتر و... موســیقی ســاخته اســت. موسیقی فیلم «شــیار ۱۴۳» و 
«نفس» که این روزها بر پرده سینماســت، نقطه عطفی در کارنامه 
هنری اش محســوب می شــود. یکی دیگر از دلایل موفقیت او شاید 
اســتفاده از محضر افراد پیشرویی چون کیاوش صاحب نسق است. 
صاحب نسق درباره شــخصیت و آثار سخاوت دوست می گوید: «به 
اعتقاد من مســعود سخاوت دوســت با تمام فروتنی هایش در ابراز 
شــاگردی این یا آن اســتاد و درک حضور آنان، تنها شاگرد خویشتن 
خویــش اســت و هرآنچــه آموخته، برایــش صرفا حکم کســب 
مجوزهایی را داشــته که بیشــتر در فضای تجربه گرایانه است تا با 

سلیقه خود به ساخت اثر بپردازد».

سمیه قاضى زاده

خبر

«هم آوایان تاسیان» به تالار «وحدت» می رود
شــرق: گروه گیلکی «هم آوایان تاســیان»، به سرپرســتی «حســین 
تقی نژاد»، اولین شب زمستان ۹۵، در «تالار وحدت»، گلچینی از آثار 
قدیمی و تازه خود را به اجرا درخواهند آورد. این کنســرت، ساعت 
۲۱:۳۰ یکــم دی، در «تــالار وحــدت» تهــران روی صحنه می رود. 
امیر ادراکی (کمانچه)، سروش شــجاع طلب (قیچک آلتو)، حمید 
ســماعی (تار)، فرهاد یحیی پور (نی)، آرین قلی پور (تنبک)، رامتین 
ربنشــه (کاخن و پنداریک)، کیارش عشــقی (دایره)، ملاحت حداد 
(هم خــوان)، نادیا امیرنــژاد (هم خوان)، علی شــرفی نژاد (نقاره)، 
مریم پوریا (ســه تار)، زهرا زولفا (موراژ) جمشید فرخی (آواز بخش 
گالشی) و حســین تقی نژاد (سنتور و سرپرســت گروه)، در کنسرت 
پیش روی «هم آوایان تاســیان»، به هنرنمایی خواهند پرداخت. این 
گروه با هشــت ســال فعالیت در حوزه موســیقی بومی تاکنون در 

اجراهای متعدد داخلی و خارجی حضور داشته است. 
شــایان ذکر اســت فروش بلیــت ایــن کنســرت، از اول آذرماه 
آغاز شــده و علاقه مندان می توانند برای خرید آن از طریق ســایت

iranconcert.com اقدام کنند. 

مرزهای موسیقی ایرانی و موسیقی سنتی در گفت وگو با پرواز همای

تنها صدا نیست که می ماند
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